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        »»عملعمل««فلسفه فلسفه 
  ملاحظاتی بر نظريات فلسفی کارل مارکس

  

مس"أله ام"ا ب"ر س""ر    . فيلس"وفان تنه"ا جه"ان را ب"ه ش"يوه ه"ای گون""اگون تعبي"ر ک"رده ان"د         "

             ١."دگرگون کردن جهان است

  .١٨٤٥ کارل مارکس، بهار 

  

به کرّات نقل شده، اما مفهوم کامل آن، » اپوزيسيون چپ «بالا از سوی» تز«گرچه 

 فلسفه مارکسيزم را تشکيل می دهد، هيچ گاه بiه بحiث جiامع گذاشiته              که ستون فقرات  

يiiک » مارکسiiيزم« برخiiی از نظريiiه پiiردازان چiiپ،     بiiرخلاف نظريiiات ٢.نشiiده، اسiiت 

تنهiا بiورژوازی    .  اسiت  ٣»آگاهی کاذب «نيست، زيرا که ايدئولوژی يک      » ئولوژیايد«
                                                 

در م""تن اي""ن مقال""ه  » فويرب""اخ«ترجم""ه ی تزه""ای . »فويرب""اخ«در ب""اره ی تزه""ايی ، ١١ ت""ز - ١

مگ""ر اينک"ه خ"لاف آن ذک""ر   ام"ا، کلي"ه توض""يحات در زيرن"ويس از ماس"ت     . اس""ت» ب"اقر پره"ام  «از

 .شده باشد
يزم ماتري"""ال« در درون طي"""ف چ"""پ عموم"""اً توض"""يح فلس"""فه ی مارکسيس"""تی، تح"""ت عن"""وان  -  ٢

اص"""ول فلس"""فه «و ي"""ا » م"""وريس کنف"""ورت«ه"""ای فلس"""فی »آم"""وزش«تنه"""ا تقلي"""ل ب"""ه  » ديالکتي"""ک

ی، مفه"وم  ک"رده مف"اهيم فلس"فه ی مارکسيس"ت    » ساده«آنها با . داده شده است » پوليتسر» «مارکسيزم

. »آک"ادمی عل"وم مارکس"يزم لنيني"زم مس"کو     «آنها تحت ت"أثير  . آن را خالی از محتوای اصلی کردند 

. ب"ه طبق"ه ک"ارگر جه"ان معرف"ی کردن"د      ) آگ"اهی ک"اذب  (» ايدئولوژی«مارکسيزم را به عنوان يک  

م و چن"د فرم"ول ع"ا   » جام"د «استالينيزم در واق"ع در س"طح فلس"فی ني"ز مارکس"يزم را ب"ه ي"ک پدي"ده           

  .بدون ارتباط به مبارزه عملی طبقه کارگر، مبدل ساخت
 .اثر فرانزژاکوبوسکی. »يزم تاريخیايدئولوژی و روبنا در ماتريال« رجوع شود به - ٣

 (Franz Jakubowski)   انتشارات Allison & Busby ،١٩٧٦. 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤ 

در واقiiع . نiiدارد» آگiiاهی کiiاذب«اسiiت و طبقiiه کiiارگر نيiiازی بiiه  » ايiiدئولوژی«حامiiل 

       طبقiiه کiiارگر را توضiiيح  » جهiiان بينiiی «علمiiی کiiه  . اسiiت» علiiم«يiiک » مارکسiiيزم«

انقiلاب پرولتiری   » سiلاح «ريه، به عنوان يک نظ  » مارکسيزم«در عين حال،    . می دهد 

  .قرار گرفته است) پراکسيس (٤»عمل«نيز فلسفه » مارکسيزم«در مرکز . است

ارائiiه » ماتريiاليزم ديالکتيiiک «هiای چiiپ از  »مارکسيسiiت«ی کiه  بiرخلاف توضiiيحات 

يکiی از  . مارکس بر محور مطلب ديگiری اسiتوار گشiته اسiت     » عمل«داده اند، فلسفه    

يح فلسفه ی مارکسيستی، تأکيد بر دعوای سiنتی بiين    روش های عادی توضيح و تشر     

) عiين (» ماده« بر تقدم   مکتب نخست تأکيد  . ها است »ايده آليست «ها و   »ماترياليست«

نظريه پردازان سنتی استدلال مiی کننiد   . دارد و مکتب دوم برعکس) ذهن(» روح«بر  

     وفوئربiiiاخ » ماتريiiiاليزم«مiiiارکس در حiiوزه ی فلسiiiفی ايiiiن اسiiت کiiiه   » کشiiiف«کiiه  

آنiiان تنهiiا بiiه برشiiمردن   . کiiرده اسiiت » غنiiی«هِگiiل را در هiiم آميختiiه  » ايiiده آليiiزم «

، »تiز «ماننiد تغييiر کمّيiت بiر کيفيiت، نفiی در نفiی، وحiدت ضiدين،                (فلسفی  » قوانين«

در واقiع مارکسيسiت هiای سiنتی در          . بسiنده مiی کننiد     ) و غيiره  » سiانتز «،  »آنتی تiز  «

 ٥»لنiين «ر مبنای نظريiات ارائiه شiده توسiط     بهترين حالت، فلسفه ی مارکسيستی را ب      

ترديدی نيسiت   . توضيح می دهند  ) آنتی دورينگ (» انگلس«و يا   ) نوشته های فلسفی  (

امiا،  . که در اين آثار ارزنده، عناصر بسiيار مهمiی از فلسiفه مارکسيسiتی نهفتiه اسiت         

  .مسأله اساسی فلسفه مارکسيستی اين نکات خلاصه نمی گردد

                                                 
.  نم""ی رس""اندام""ا اي""ن کلم""ه مفه""وم را ک""املاً.  اس""تفاده ش""ده اس""تPractice در انگليس""ی کلم""ه - ٤

که ام"روزه  ) پراکسيس (Praxisکلمه آلمانی آن  . ريشه اين کلمه در يونان باستان استفاده شده بود        

ي""ا » عم""ل«اي""ن کلم""ه از  . در کت""اب ه""ای فلس""فی ب""ه زب""ان انگليس""ی ني""ز از آن اس""تفاده م""ی ش""ود      

  .داردفراتر می رود و جنبه ای از تأثيرگذاری انسان بر يک پديده را مد نظر » کُنش«
. به رش"ته تحري"ر در آم"د   » ايدئولوژی آلمانی«کس به طور اخص در کتاب رما» عمل« فلسفه - ٥

، پ"س از م"رگ   ١٩٣٢ نگاش"ته ش"ده ب"ود، نخس"تين ب"ار در س"ال          ١٨٤٥اما، اين کتاب ک"ه در س"ال         

  .لنين انتشار يافت
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  نزد مارکسنزد مارکس» » للعمعم««مفهوم فلسفه ی مفهوم فلسفه ی 
و » تئiوری «بiين  و يiا رابطiه   » عمiل «کليه فيلسوفان پيشا مکتب ايده آليستی هِگل،  

بiا  » عمiل «بiه زعiم آنiان، گويiا ترکيiب           . در فلسiفه را بiا ترديiد مiی نگريسiتند           » عمل«

        پiiiيش از مiiiارکس،. مسiiiايل نظiiiری مiiiی گشiiiت» خلiiiوص«تئiiiوری، منجiiiر بiiiه کiiiاهش 

را آگاهانiه  » تئiوری «و » عمiل «ظريiات هِگiل، ترکيiب      ايده آليزم آلمiانی ی نهفتiه در ن        

علت آن نيز اين بود که ايده آليزم آلمانی در مرکز جنبش انقلابی     . ارزيابی و طرح کرد   

هِگل در نوشته های خود، ). به ويژه در فرانسه(ضد فئودالی آن دوره قرار گرفته بود 

پiس از آن،  . د اذعiان داشiت  به کرّات به ارتباط بين فلسفه و واقعيت انقلابی زمiان خiو           

آلم"ان وج"دان تئوري"ک س"اير کش"ورها       " :مارکس در مورد وضعيت آن دوره نوشت کiه        

در م"وردش فک"ر م"ی کردن"د، ب"ه      ] فيلس"وفان آلم"انی  [است که در عمل آنچه را آلم"ان ه"ا    

 اما، با اين وصف ايده آليزم مطلiق گرايانiه ی هِگiل، دنيiا     ٦"مورد عمل قرار داده است   

او در . بود پذيرفت؛ و خواهان تغيير يا دگرگونی آن نگشت» موجود«ه که را همانگون

ه"دف نه"ايی فلس"فه اي"ن اس"ت ک"ه ب"ين        ": اشiاره مiی کنiد کiه    » درس های تاريخ فلسiفه    «

  ٧."تفکر و واقعيت آشتی ايجاد کند

مارکس بود که به روشنی رابطه ميiان فلسiفه ی ايiده آليسiتی و     کارل در واقع، تنها  

  .ی را توضيح دادانقلاب» عملِ«

انسانی، که با هدف تغيير طبيعت و اجتماعِ پيرامون خود » عملِ«از ديدگاه مارکس، 

. شiiکل گرفتiiه اسiiت، مقiiام مرکiiزی در شiiناخت جامعiiه را بiiه خiiود معطiiوف مiiی دارد       

                                                 
، ١٩٧٠ج، انتش""ارات دانش""گاه کمب""ري. مقدم""ه ب""ه س""همی ب""ر نق"د فلس""فه ی ح""ق هِگ""ل :  م""ارکس- ٦

  .١٣٧ص
 و لن""ين در دفتره""ای فلس""فی، نک""ات مهم""ی در ب""اره ی  ١٨٤٤ م""ارکس در دس""ت نوش""ته ه""ای - ٧

      در فلس""فه را م""ردود اع""لام   » عم""ل«ام""ا، هِگ""ل مفه""وم   . مف""اهيم اي""ده آليس""تی هِگ""ل اش""اره کردن""د    

  .می کرد
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از ديiiدگاه . نيiiز آگiiاهی، پايiiه تئوريiiک و ابiiزار ايiiن عمiiل را بنيiiاد مiiی گiiذارد » فلسiiفه«

و هiم  » عملiی «، هiم يiک رابطiه        )پراکسيس(» عمل«و  » یتئور«مارکس، رابطه بين    

در تحليiل نهiايی راهنمiای فعاليiت        » تئiوری «از اين لحاظ که     » عملی«. است» نظری«

از اين لحاظ که اين ارتباط يک اقدام » نظری«. انسانی است، به ويژه عمل انقلابی اش

اعiiم را بiiا بiiه شiiکل » فلسiiفه«مiiارکس، پيونiiد بiiين  » عمiiلِ«ی فلسiiفه . آگاهانiiه اسiiت

اما، پس از . اين نکته را که هِگل ناديده می گرفت    . توضيح می دهد  » واقعيت موجود «

  .از نظريات او فراتر رفتند» هِگل های جوان«وی، 

 را بiiا نقiiد بiiه ٨»هiiای جiiوانی هِگiiل «مiiارکس بiiرای نخسiiتين بiiار، گُسسiiت خiiود بiiا 

      تiiiب موجiiiود مiiiارکس بiiiا نقiiiد بiiiر دو مک . ، آغiiiاز کiiiرد١٨٤٣نظريiiiات آنهiiiا در سiiiال  

س"لاح نق"د    ": او نوشiت کiه    . را تکامiل داد   » عمiل  «، نظريiه فلسiفه    »هِگل هiای جiوان    «
     تئ""وری زم""انی ب""ه ي""ک ني""روی م""ادی تب""ديل   ...هرگزج""ايگزين نق""د س""لاح ه""ا نم""ی گ""ردد 

  ٩."زمانی که راديکال شده باشد ...می گردد که توده ها مردم را جلب کرده باشد
   

  »»عملعمل««ق فلسفه ی ق فلسفه ی نقش پرولتاريا در تحقنقش پرولتاريا در تحق
اول، آن تئوری ئی که   :  از اين تکامل نظری، دو سؤال برای مارکس مطرح شد          سپ

» عمiل «منطبق با واقعيت است کدام است؟ دوم، چه کسی در جامعه اين تئiوری را بiه            

انقلابی تبديل می کند؟ پاسخ او به اين سؤال ها، در نوشته های بعiدی وی بiه روشiنی     

  . بيان گشت

                                                 
: ه دو دس"ته تقس"يم گش"تند    هِگل ی های جوان که بازتاب کننده نظريات ليبراليزم آلمان بودند، ب" - ٨

، تئ"وری و فلس"فه را   ١٨٣١-٣٥در س"ال ه"ای    » حزب سياس"ی عمل"ی    «تحت نام   » جوانان آلمانی «

عم"ل را رَد  » ح"زب سياس"ی تئوري"ک   «دس"ته دوم  . گذاش"تند » عمل«مردود اعلام کرده و تأکيد بر  

  .ادغام شده ارزيابی کردند» فلسفه«را در » عمل«و فلسفه را برجسته جلوه داده و 
، ١٩٧٠انتش""ارات دانش""گاه کمب""ريج،    . مقدم""ه ب""ر س""همی ب""ر نق""د فلس""فه ح""ق هِگ""ل       :  م""ارکس-٩

  .١٣٧ص
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و » راديکiال «ی مورد نظiر، بايسiتی     »تئوری «ود که در وهله ی نخست،     او معتقد ب  

) بiورژوايی (به سخن ديگر، تئوری که خواهان حفظ وضعيت موجود   . باشد» انقلابی«

پس چنين تئوری ئiی قiادر بiه مبiدل     . نيست» انقلابی«و  » راديکال«باشد، يک تئوری    

وم، طبقiه کiارگر تنهiا     و د١٠.تiوده هiا نخواهiد شiد    » جلiب «و » نيروی مادی «شدن به   

  .در جامعه است) فلسفه(طبقه ئی است که قادر به تحقق اين تئوری 

اسiت کiه ريشiه آن درک گiردد          » راديکiال «مارکس ادامه می دهد که تئiوری زمiانی          

تئ"وری زم"انی در    ":  سiپس تأکيiد مiی کنiد کiه          ١١"برای انسان ريشه همان انسان اس"ت      "
 بنiiابراين از ديiiدگاه مiiارکس ١٢"ب""رآورده کن""دم""ردم تحق""ق م""ی ياب""د ک""ه نيازه""ای آنه""ا را 

وارد » عمiل «به صiحنه  » تئوری«يک نقد راديکالی است که زمانی از   » عمل«فلسفه  

بiه سiخن ديگiر،    . می گردد که پاسخگوی نيازهای انسiان هiای واقعiی در جامعiه باشiد      

اسiت، زيiرا کiه قابiل تحقiق نيسiت؛ و کiارآيی        » غيرعملiی «بiه خiودی خiود    » تئiوری «

از ديiدگاه  . منطبق بiا نيازهiای مiردم اسiت     » نقدراديکال«، مشروط به وجود     »تئوری«

از . را تشiکيل مiی داد  » عمiل «بiه  » تئiوری «مارکس، ايiن نکتiه پايiه و اسiاس انتقiال           

نيازهای مردم با رهايی کامل آنها قابiل تحقiق اسiت، پiس لازمiه ايiن انتقiال                  که  آنجايی  

و در مرکز اين انقلاب نيز پرولتاريا،   . است» انقلاب اجتماعی «، يک   )تئوری به عمل  (

به عنوان تنها طبقه متشکل تحت ستم که آزادی اش پيش شرط آزادی کiل بشiر اسiت،      

بدين ترتيب پرولتاريا با نفی خود به مثابه يک طبقه، کل نظام طبقاتی را از     . قرار دارد 

  .ميان بر می دارد

             iود دسiل خiايی کامiه رهiه     مارکس معتقد بود که، پرولتاريا بiر اينکiد، مگiی يابiت نم

او تأکيد می کرد که تئوری به خودی خود منجر به         . تبديل کند » عمل«را به   » تئوری«

                                                 
جامع""ه «در م""ورد » مارکس""يزم« اي""ن نظري""ات را مقايس""ه کني""د ب""ا برداش""ت رفرميس""ت ه""ا از   -١٠

  .»مدنی
  .٩ منبع -١١
  .١٣٨ همانجا، ص -١٢
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اجتماعی تئوری به خiودی    » حضور«يا  » وجود«همچنين  . رهايی پرولتاريا نمی گردد   

طبقiه کiارگر در ابتiدا بايiد بiه موقعيiت          . خود، منجر به آزادی طبقه ی کارگر نمی گردد        

و سiپس لiزوم فiراهم    .  به نيازهای راديکال خiود واقiف گiردد   -ود آگاه گردداجتماعی خ 

انقلابiiی » عمiiل«آوردن زمينiiه مiiادی بiiرای رهiiايی خiiود را درک و در ارتبiiاط بiiا آن      

  .سازمان دهد

در واقiع، پرولتاريiا   . يا جهان بينی آن طبقه اسiت     » فلسفه«پرولتاريا، نيز   » آگاهی«

        مiiارکس در ايiiن مiiورد    .  تشiiکيل مiiی دهنiiد  و فلسiiفه يiiک واحiiد غيرقابiiل تفکيiiک را    

     هم""انطور ک""ه فلس""فه س""لاح ه""ای م""ادی خ""ود در پرولتاري""ا جس""تجوی   ": مiiی نويسiiد کiiه 
 بiiه سiiخن  ١٣."م""ی کن""د، پرولتاري""ا ني""ز س""لاح ه""ای معن""وی خ""ود را در فلس""فه م""ی ياب""د  

ود ديگiiر، بiiدون پرولتاريiiا و در غيiiاب نيiiروی بiiالقوه ی آن طبقiiه، هيچگiiاه افiiق محiiد   

       تنهiiا زمiiانی بiiه هiiدف نهiiايی خiiود   » فلسiiفه«. بiiدا، گشiiايش نمiiی ي)يiiا تئiiوری(فلسiiفه 

 و ريشiه در  - به مثابه ابiزار و سiلاح مiادی اش باشiد      -می رسد که متکی بر يک طبقه      

از سوی ديگر، پرولتاريiا بiدون دسترسiی بiه سiلاح معنiوی           . عينی پيدا کند  » واقعيت«

فلس"فه ب"دون الغ"ا     ": مارکس می گويد کiه    . واهد رسيد ، به رهايی نهايی نخ    )فلسفه(خود  
خ"ود را   تحقق واقعی نمی يابد و پرولتاريا بدون تحقق واقعی فلس"فه نم"ی توان"د     پرولتاريا  
  .١٤"ملغا کند

**************************  

تا اين مقطع، تحليل های مارکس در مiورد نقiش پرولتاريiا از زوايiه مفiاهيم فلسiفی         

تحليiل او محiدود، و تنهiا متکiی بiر        .  اجتمiاعی  -تحليل های اقتصادی  بنا شده بود و نه      

زاويiiه او هنiiوز نقiiش پرولتاريiiا را از . ارزيiiابی تiiاريخی او از وضiiعيت پرولتاريiiا بiiود 

جامعiه بiورژوايی   تحليل قوانين حاکم بر روابط اقتصادی سرمايه داری، روابط طبقاتی    

مبiiود يiiک تحليiiل علمiiی از نقiiش  در واقiiع، ک. و دولiiت سiiرمايه داری، بنiiا نکiiرده بiiود 

                                                 
  .١٤٢ همانجا، ص - ١٣
  . همانجا- ١٤
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اما بiا ايiن وصiف او بiه نقiش      . پرولتاريا در تحليل های آن دوره ی او مشاهده می شد  

پiس از آن  . مرکزی پرولتاريا در انقلاب و دگرگونی جامعه بiورژوايی دسiت يافتiه بiود         

يiا توليiد مiادی    » کiار بشiر  «را بiر    » عمiل «دوره، او تمرکز خود مبنی بر توضيح نظر         

دسiiت  (١٨٤٤ فلسiiفی -او چنiiين روشiiی را در دسiiت نوشiiته هiiای اقتصiiادی  . گذاشiiت

. به عالی ترين شکل آن تجلی داد» سرمايه«آغاز کرد و در کتاب ) ١٨٤٤نوشت های 

پرولتاري"ا ب"ه عل"ت ف"روش ني"روی ک"ارش       ": نظريه ئی کiه بiر ايiن امiر تأکيiد داشiت کiه        
رای س""ازماندهی انق""لاب  ارزش افزون""ه تولي""د ک""رده و نق""ش آن در تولي""د زمين""ه لازم ب""     

  ."سوسياليستی را فراهم می آورد
  .اما، بازتاب اين نظريات به دقيق ترين شکل آن در تزهای فوئرباخ نمايان شد

  

  »»عملعمل««تزهای فوئرباخ و فلسفه تزهای فوئرباخ و فلسفه 
 ١٦ مiiiارکس در تزهiiiای فوئربiiiاخ،١٥»عمiiiل«اساسiiiی تiiiرين خصوصiiiيات فلسiiiفه ی 

 مiiارکس بiiه وضiiوح مفهiiوم   در ايiiن اثiiر کوتiiاه، . ، خiiود را بiiه نمiiايش گذاشiiت  ١٨٤٥

، نشiان  »ذهiن «و » عiين «و وحiدت  » طبيعiت «و » بشiر «را، مبنی بر وحiدت      » عمل«

جهiiان » تغييiiر و تحiiول«در يiiازده تiiز، مiiارکس فلسiiفه اش را بiiه مثابiiه فلسiiفه  . ١٧داد

  :به تزها می پردازيم. معرفی می کند

  

                                                 
 Adolfo sanchez، نوش""ته ی The Philosophy of Praxis رج""وع ش""ود ب""ه کت""اب -١٥

Vazques انتشارات Merlin Press  ،١٩٧٧  . 
، بخ"""ش Wal Suchting ب"""رای توض"""يح مفص"""ل ت"""ر اي"""ن تزه"""ا رج"""وع ش"""ود ب"""ه مقال"""ه ی  -١٦

 Harvester، انتش"ارات  Issues in Marxist Philosöphyدر جل"د دوم کت"اب   » ماتري"اليزم «

Press Limited ،١٩٧٩.  
 چن"دان  ١٨٤٤اين نکت"ه ب"رای نخس"تين ب"ار در تزه"ا مط"رح گش"ت، و در دس"ت نوش"ته ه"ای            - ١٧

  .روشن طرح نبود
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  ::تزاولتزاول
 اي"ن اس"ت ک"ه    -رب"اخ  از جمل"ه فوئ -نقص اص"لی ماترياليس"م هم"ه ی فيلس"وفان ت"اکنون        "
 ي""ا نگ""رش  ٢١، در آن ه""ا فق""ط ب""ه ص""ورت ع""ين  ٢٠، جه""ان محس""وس١٩، واقعي""ت١٨ش""يی

، ي"ا  ٢٣به ط"ور ذهن"ی درک م"ی ش"ود، ن"ه ب"ه ص"ورت فعالي"ت بش"ری مش"خص                   ] ٢٢تأمل[
، برای مخالفت با ماترياليسم، ]واقعيت[اين نشان می دهد که چرا جنبه ی فعال   . پراتيک

ه فق"ط ب"ه ص"ورت انتزاع"ی چ"را ک"ه اي"ده آليس"م طبع"اً              توسط ايده آليسم بس"ط داده ش"د البت"         
فوئرباخ در پی اعيان مشخص، . فعاليت واقعی و مشخص را چنان که هست نمی شناسد     

   واقع""اً متم""ايز از اعي""ان انديش""ه، اس""ت؛ ول""ی خ""ود فعالي""ت بش""ری را چ""ون فعالي""ت عين""ی 
را ] کتئوري""[فق""ط نظ""ری  »  مس""يحيت٢٤ذات«ب""ه هم""ين دلي""ل، در کت""اب    . نم""ی نگ""رد 

فعاليتی اصالتاً بش"ری م"ی گي"رد و درک خ"ود از پراتي"ک را ب"ه ش"کلی از تظ"اهر حقي"ر               
» انقلاب"ی «از اي"ن جاس"ت ک"ه وی اهمي"ت فعالي"ت        .  آن محدود م"ی کن"د      ٢٥جهود وارانه ی  
  .را در نمی يابد»  انتقادی-عملی«اهميت فعاليت 

                                                 
  . استder Gegenstand و به آلمانی realityبه انگليسی » شيی« معادل - ١٨
  . استdie Wirklichkeit و به آلمانی realityبه انگليسی » واقعيت« معادل - ١٩
 ترجم"ه ش"ده   die Sinnlichkeit و ب"ه آلم"انی   sensusness ، ب"ه انگليس"ی  »حسّ"يت « مع"ادل  - ٢٠

  .است
  . استObjeckt و به آلمانی objectبه انگليسی » موضوع«يا » عين« معادل - ٢١
در برخ"ی  .  ترجمه شده اس"ت contemplation و به انگليسی Anschauung معادل آلمانی - ٢٢

 ب"ه فارس"ی    ترجم"ه م"ا گوي"اترين  ا. ترجم"ه ش"ده اس"ت   » نگ"رش « به معنای observationاز متون  

  .است» غور«يا » تأمل«همان 
 sinnlich و آلم"""انی از کلم"""ه ی  sensuous ي"""ا sensible در م"""تن انگليس"""ی از کلم"""ه ی  - ٢٣

   گوي""ا نيس""ت و باي""د ب""ه ج""ای آن از » مش""خص«بن""ابراين ترجم""ه فارس""ی کلم""ه  . اس""تفاده ش""ده اس""ت

  .استفاده شود» محسوس«يا » حسّيت«کلمه ی 
  ).جوهر (Wesenبه آلمانی  - ٢٤
٢٥- dirty-judaical) کثيف يهودی.( 
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  .تز اول را دقيق تر می شکافيم

مارکس می گويد که نقطه قوت ) ملات اول و سومبه ويژه ج(در سه جمله ی نخست 

در تأييiد ايiن امiر نهفتiه اسiت کiه او            ) بiه ويiژه ماتريiاليزم فوئربiاخ       (ماترياليزم سiنتی    

اما، نقطه اساسی آن اين است که . توضيح می دهد» ذهن«جهان را مستقل از واقعيت 

 يiا بiه   و» تأمiل «، واقعيت و جهان محسوس صiرفاً بiه صiورت          )objectivity( ی  يش

مiارکس  . صورت ذهنی درک می شود و نه به صورت فعاليiت محسiوس عملiی بشiری      

 Gengenstand يiiا objectivity( » شiiيی«مiiی گويiiد کiiه نiiزد ماتريiiاليزم سiiنتی،     

يiا از  ) object(» عiين «تنها بiه مفهiوم     ) رفته است بشر قرار گ  » برابر«چيزی که در    

و نه به مفهوم فعاليت محسوس ، درک و شناخته می شود »غور«و يا  » تأمل«طريق  

)iiّت   ) يتحسiiی اسiiان عينiiه جهiiق بiiوط و متعلiiه مربiiر، کiiک بشiiر  . پراتيiiخن ديگiiه سiiب

 آنهiا تنهiا    . به واقعيت های جهiان مiی نگرنiد        » ايستا«ماترياليست های سنتی به شکل      

قرار گرفته، مiی نگرنiد و در مiورد     ) خارج از ذهن آنها   (به چيزهايی که در برابر آنها       

و يا چيزی که خiارج      ) سوبژکتيو(» ذهنی«آنها به صورت    .  می کنند  »تأمل«آن اشياء   

         ،)ماننiiد فوئربiiiاخ (در تقابiiiل بiiا ماترياليسiiت هiiiا   . از آنهاسiiت، بiiه اشiiiياء مiiی نگرنiiد    

هiر چنiد بiه    (، يعنی تiأثير عiين بiر ذهiن را درک کiرده انiد       »فعال«ها جنبه    ايده آليست 

هiا نيiز    س بiر ايiن بiاور اسiت کiه ايiده آليسiت       البته مiارک ). صورت تجريدی و انتزاعی  

درک صiحيح از فلسiفه، از   . را ناديiده مiی گيرنiد   » عiين «کارشان ايراد دارد، زيiرا کiه        

ديدگاه مارکس، اين است که بشر در فعاليتش شناخت پيدا کرده و از طريق تأثيرگذاری 

نيiز از  » قلابiی  ان-انتقادی«اهميت فعاليت . بر محيط اطرافش آن را تغيير و تکامل دهد   

  .پيوند دادن مفاهيم تئوريک و پراتيک سرچشمه می گيرد

در دو جمله ی نهiايی تiز اول، مiارکس اسiتدلال مiی کنiد کiه فوئربiاخ ايiن مطلiب را                     

را بiه  ) پراتيiک (» عمiل «، برخiورد بiه   »جiوهر مسiيحيت  «درک نمی کند و در کتiابش    

 پiول در آوردن ماننiد   ، بiه مفهiوم  »عمiل «(آن در نظر می گيiرد   » کثيف يهودی «معنی  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢ 

ايiiiن روش از تفکiiiر در ميiiiان  ). يهiiiودی هiiiا و کثافiiiت کiiiاری کiiiردن تلقiiiی مiiiی گiiiردد   

در برابiiر » ذهiiن«بiiدين ترتيiiب کiiه   . ماترياليسiiت هiiای آن دوره بسiiيار رونiiق داشiiت   

و سپس ذهن به مفاهيم ) فکر و تجسس می کند(خارج از خودش تأمل می کند » عين«

جر به تغيير جهان می گردد، زيرا که تفکر تحت تأثير      اين امر من  . تئوريک نايل می آيد   

   و» کثيiف «همچنiين فعاليiت عملiی بشiر چيiزی اسiت       . دنيای خارجی قرار گرفتiه اسiت   

 -از ديiiدگاه مiiارکس، ايiiن طiiرز فکiiر اهميiiت فعاليiiت انتقiiادی . بiiی ارتبiiاط بiiه ايiiن تفکiiر

  . انقلابی را کاملاً نفی می کند-عملی

» معرفت«را به بخشی اساسی    ) پراکسيس(» عمل «با طرح اين تز، مارکس تئوری     

او بر خلاف نظريات فوئرباخ هر نظريiه را کiه شiناخت طبيعiت        . بشری ارتقاع می دهد   

او معرفiت واقعiی بشiر    . را بی ارتباط با پراتيک عملی بشر بداند، مردود اعلام می کند    

ز ديدگاه مارکس، ا. را همانند ايده آليست ها تنها محصول آگاهی بشر ارزيابی نمی کند

بشری با فعاليت بشری در طبيعiت و يiا جهiان واقعiی، گiِره      » معرفت«معرفت به مثابه   

. روند ادغام فعاليت بشری و طبيعت نيز خود نتيجه ی عمل بشiری اسiت      . خورده است 

در ورای . بشری را تعيiين مiی کنiد    » معرفت«فعاليت بشری، پايه، اساس و محدوديت       

را انکiار نمiی کنiد،    » طبيعiت «مiارکس ايiن   . وجiود دارد  » عiت طبي«اين محدوده، البتiه     

زيiiرا کiiه آن را پايiiه درک بشiiر از دنيiiا واقعiiی مiiی دانiiد، امiiا طبيعiiت واقعiiی، نiiزد وی،   

     ايiiن طبيعiiت، پديiiده ای  . طبيعتiiی اسiiت کiiه از بطiiن فعاليiiت بشiiری بيiiرون آمiiده باشiiد     

همiان  لiوم طبيعiی    از ديiدگاه مiارکس، ع     . نسبت بiه بشiر اسiت      » بيرونی«و  » در خود «

  . تاريخ بشر به يکديگر وابسته اند تاريخ طبيعی ووتاريخ بشر است 

  

  ::تزدومتزدوم
اين مسأله که آيا انديشه ی بشری دارای حقيقتی عينی هس"ت ي"ا ن"ه، مس"أله ئ"ی نظ"ری              

در پراتيک است که انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و .  مسأله ئی عملی استکهنبوده بل



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣ 

        مناقش""ه در ب""اره ی واقعي""ت ب""ا   . ، اي""ن ج""ا و اکن""ون، اثب""ات کن""د     را٢٦ت""وان انديش""ه اش 
  . است٢٧بی واقعيتی انديشه ئی جدا از پراتيک، صرفاً مسأله ئی آخوندی

اسiتدلال  (» عiين «بiر  » ذهiن «کiه دعiوا پيرامiون، تقiدم      مارکس در اين تز می گويiد    

        نچiiه انسiiان  ، چنا)بحiiث ماترياليسiiت هiiا  (» ذهiiن«بiiر » عiiين«و يiiا ) هiiا ايiiده آليسiiت 

  » اسولاسiiiتيکی«در پراتيiiiک و فعاليiiiت روزمiiiره اش آن را درک نکنiiiد، يiiiک بحiiiث     

وجود دارد يiا خيiر،    » حقيقت«اين مناقشه ها، مبنی  بر اين که         . است) مکتب گرايانه (

  .نتيجه دعوای بين فيلسوفاندربشر برايش حل گردد و نه » عمل«بايد از طريق 

در واقع . مطلق نيست) يا علم(» حقيقت«ه ئی  از جمله     س هيچ مقول  از ديدگاه مارک  

نيز نسiبی اسiت، و بسiتگی بiه پراتيiک      » حقيقت«حتی خود  . همه پديده ها نسبی است    

» تجربiه «را نiه مiی تiوان بiر اسiاس       » حقيقiت «بنابراين بiه زعiم مiارکس،        . بشر دارد 

 بiiر را تنهiiا مiiی تiiوان » حقيقiiت«بiiودن آن؛ » ضiiروری«توضiiيح  داد و نiiه متکiiی بiiر  

  .بشر توضيح داد» پراتيک«اساس 

  

  

  ::تزسومتزسوم
 ماترياليستی که آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت می دان"د و          ٢٨آن مسلک 

معتقد است که برای تغيير آدميان بايد اوض"اع و اح"وال و تربي"ت را تغيي"ر داد فرام"وش              
بی است که نياز ب"ه  می کند که اوضاع دقيقاً به دست آدميان تغيير می يابد و اين خودِ مر      

از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم می ش"ود ک"ه ي"ک              . تربيت دارد 
  ).مثلاً نزد رابرت اوون(بخش آن بالاتر از خود جامعه است 

                                                 
  ب"ه  this-sidedness: ب"ه انگليس"ی  . انديشه اش، آمده است  » اين طرفی « در متن اصلی کلمه      -٢٦

 Diesseitigkeit:آلمانی
٢٧- scholastic) مکتب گرايانه.(  
٢٨- doctrine 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤ 

تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيير خود به خود، را فقط در 
  .ريست و به نحوی عقلانی درک کردوجه پراتيک انقلابی می توان نگ

       ماترياليسiiتی از جامعiiه، نقiiد  ) تئiiوری(در ايiiن تiiز مiiارکس بiiه طرفiiداران دکتiiرين      

بiiه ويiiژه ماترياليسiiت هiiای فرانسiiوی و سوسياليسiiت هiiای تخيiiل گiiرای          (مiiی کننiiد  

قلمiداد کiرده، و   » قبiول شiده  «به آنهايی که جامعه و يا وضعيت موجiود را          ). انگليسی

» تربيiت «و بiه ويiژه   » اجتماع«،  »طبيعت«،  »محيط« می کنند که با تغيير       تنها تصور 

مiارکس در مقابiل   . به خiودی خiود رو بiه بهبiود خواهiد گذاشiت       » جامعه«انسان ها و    

بiه  » آمiوزش «و » محiيط «استدلالات اين عده می گويد که اينها فراموش می کننiد کiه        

مسiئله اينجاسiت   . ت را انجiام دهiد  خودی خود تغيير نمی يابند، و کسی بايد ايiن تغييiرا       

به سخن ديگiر، چنانچiه قiرار    . دارند» آموزش«که آن تربيت کنندگان نيز خود نياز به      

انقلابiی  ) پراتيiک (فعاليت بايد توسط  » بشر«باشد تا تغيير اساسی در جامعه رخ دهد،         

جر وضعيت موجود و عينی را از بنياد تغيير دهد، وگرنه اين روش ماترياليست ها، من     

        جامعiiه بiiه دو بخiiش تقسiiيم    . بiiه تقسiiيم بيشiiتر تفiiاوت طبقiiاتی در جامعiiه مiiی گiiردد       

  .»مردم عادی«و ) يا بخش بالاتر(» خبرگان«: می گردد

از ديدگاه مارکس، روش برخiورد ماترياليسiت هiا بiه مسiايل جامعiه سiطحی و يiک                      

، زيiرا کiه نقiش    آنها خواهان تغييiر اساسiی نمiی تواننiد باشiند      . است) دگماتيک(جانبه  

  ٢٩.بشر در تغيير محيط خود را ناديده می گيرند» پراتيک انقلابی«

  

  ::تزچهارمتزچهارم

                                                 
از ک"""رد و ب"""ه وي"""ژه در   در دس"""ت نوش"""ته ه"""ا آغ"""  ١٨٤٤ اي"""ن نظري"""ات را م"""ارکس از س"""ال   -٢٩

 در نط"""ق خ"""ود خط"""اب ب"""ه کميت"""ه ١٨٤٨ -٤٩بس"""ط داد و س"""پس در ) ١٨٤٥(اي"""دئولوژی آلم"""ان 

ب""ر ) ١٨٧٠(» جن"گ داخل""ی در فرانس""ه «و نهايت""اً در اث""ر خ""ود »  ه"ا اتحادي""ه کمونيس""ت«مرک"زی  

  .آنها تأکيد کرد
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    فوئرب""اخ، ب""ر اس""اس خ""ود بيگ""انگی انس""ان، ک""ه پدي""ده ی دي""ن اس""ت، جه""ان را دوگان""ه  
گاه ب"ر  ن آ ٣٠.يک جهان دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای واقعی         : می پندارد 

او غاف"ل  .  در دنيای واقعی که پايه ی آن است مستحيل کند    آن می شود که جهان دينی را      
ب"ه  ] زيرا آنچه باي"د توض"يح داد  [است که با اين کار هنوز مسأله به قوت خود باقی است     

ويژه اين است که چرا دنيای واقع"ی از خ"ود ج"دا ش"ده، ب"ه ص"ورت قلم"روی مس"تقل در                      
گس"يختگی و تض"اد درون"ی    اي"ن ج"دا ش"دن فق"ط ب"ر اس"اس از خ"ود           . ابرها تثبيت م"ی ياب"د     

پس نخست بايد جهان را در تضاد آن درک ک"رد ت"ا س"پس            . دنيای واقعی تبيين پذير است    
ب"ه عن"وان مث"ال، هم"ين     . بتوان آن را با اقدام انقلابی و حذف تضاد عملاً دگرگون ساخت 

که دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آسمانی است ديگر بايد به انتقاد نظ"ری               
از س"وی  [و دگرگ"ون ک"ردن انقلاب"ی آن در عم"ل          ] از ي"ک س"و    [همان خانواده ی زمينی     

  .پرداخت] ديگر

در دو پiاراگراف  . در تزچهارم، درک فوئرباخ از مذهب مiورد سiوال قiرار مiی گيiرد        

او معتقiد  . نخست، مارکس دنيای واقعiی و غيرواقعiی را از يiک ديگiر متمiايز مiی کنiد        

، محiiدوديت هiايی در حiiوزه هiای معرفiiت، قiiدرت و    بiiه عنiوان يiiک فiرد  اسiت کiiه بشiر  

 بiiه مثابiiه يiiک واحiiد عمiiومی بiiه حiiوزه هiiای نامحiiدودی      امiiا بشiiر . عشiiق دارا اسiiت 

مذهب خارج از بشiر قiرار گرفتiه و       . است» دين« کند و يکی از آنها        می دسترسی پيدا 

ين اما، ا. برای افراد جامعه تجلی می يابد» خدا«به شکل يک پديده ی تخيلی در ظاهر 

  ٣١.دو پديده، يعنی دنيای دينی و غيردينی را نمی توان در هم حل کرد

از «در پاراگراف هiای بعiدی، مiارکس اشiاره مiی کنiد کiه نظريiه از ميiان برداشiتن                    

کiه توسiط   » دينiی غيiر  جهiان  «در » جهiان دينiی   «بشر و تحليiل بiردن       » خود بيگانگی 

قعiی ای کiه در جهiان    فوئرباخ طرح می گردد، عملی نيست مگiر توضiيح تضiادهای وا    

                                                 
  .است ، به مفهوم غيردينی يا دنيوی، نيز آمده secular در ترجمه انگليسی -٣٠
ادای س"همی ب"ر نق"د فلس"فه ی     «و » در ب"اره ی مس"ئله يه"ود    «:  رجوع شود به دو مقاله مارکس      -٣١

  .، منتخب آثار مارکس و انگلس، به زبان انگليسی»قانون هِگل
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و تنها شکلی که ايiن تضiادها از بiين مiی رونiد، توسiط پراتيiک بشiری و                  . وجود دارد 

پديiiده هiiايی کiiه از پراتيiiک  . اسiiت» عمiiل«آن تضiiادها در » دگرگiiون کiiردن انقلابiiی «

  .باقی مانده و غيرقابل حل هستند» ابرها«بشری جدا بوده، در 

  

  ::تزپنجمتزپنجم
اع""ی، ب""ه نگ""رش حس""ی روی م""ی آورد؛ ام""ا جه""ان فوئرب""اخ، ناراض""ی از انديش""ه انتز

  .پراتيک مشخص انسان در نظر نمی گيرد] محصول[محسوس را چون 

) انديشiه انتزاعiی  (در اين تز مارکس نظريه فوئرباخ را در مقابل نظريات ايده آليسiتی    

او تأکيiد مiی کنiد کiه ماترياليسiت هiايی ماننiد فوئربiاخ بiا          . مورد ستايش قرار می دهiد    

ايiن  . دنيای خiارج مiی شiوند    » حسی«رد راضی نمی شوند و متوسل به تأمل         تفکر مج 

از ديiدگاه مiارکس   . اما اين برخورد به خودی خود نiاقص اسiت        . يک گام به پيش است    

بiه سiخن   . يک عمiل علمiی اسiت   » حسّيت«ماترياليست های سنتی نمی فهمند که خود    

اين نکتiه   . می گردد ناشی  » پراتيک مشخص انسان  «نيز از   » حس کردن «ديگر، خود   

  .اساسی ئی است که فوئرباخ از نظر دور می دارد

  

  ::تز ششمتز ششم
ک"ه  ] در نظ"ر نم"ی گي"رد   [فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بش"ری ح"ل م"ی کن"د، ام"ا          

اي""ن ذات، در . ذات بش""ر ام""ر انتزاع""ی در درون ف""رد بش""ری ج""دا از اف""راد ديگ""ر نيس""ت 
از آن ج""ا ک""ه فوئرب""اخ ب""ه نق""د .  اس""تواقعي"ت خ""ويش، مجموع""ه ئ""ی از رواب""ط اجتم""اعی 
  : تحقيقی اين موجود واقعی نمی پردازد، ناگزير

می گيرد، و با فرض وجود يک ف"رد انس"انی متن"زع و ج"دا از           جريان تاريخ را ناديده     -١
  .ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد
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، ب"ه عن"وان کلي"ت درون"ی گن"گ،      »ن"وع « را فقط به عنوان  ٣٢ در نتيجه، وجود بشری    -٢
  .که محمل صرفاً طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است، در نظر می گيرد

بر ايiن بiاور   ) مانند ساير ماترياليست ها (مارکس در اين تز بيان می دارد که فوئرباخ          

    کiiه زيiiرا . ان هiiا در جiiوهر مiiذهب ادغiiام گشiiته اسiiت    سiiان) يiiا جiiوهر (اسiiت کiiه ذات  

) خدا(انسان ها به خاطر فلاکت و بدبختی خود مجبور به کشف نيرويی ماوراء طبيعت  

» خiدا «بiه زعiم او، کشiف    . شiوند مiی  می شوند و برای حل مسايل خود به آن متوسل       

  .بشر است» از خود بيگانگی«حاصل 

» جiوهر «. مارکس در پاسخ می گويد که ذات بشر يiک پديiده انتزاعiی و مجiرد نيسiت           

در . ان پديده ئی يکپارچه کiه شiامل همiه انسiان هiا بiه طiور مسiاوی شiود، نيسiت             انس

ان بiر اسiاس   نسi جiوهر ا . اسiت » مجموعه ئی از روابiط اجتمiاعی  «واقع جوهر انسان    

هر انسiان مجموعiه روابطiی اسiت کiه      وجi . روابطش با ساير انسان ها تعيين می گردد       

 مارکس در اينجا خود انسان را .انسان با ساير انسان های اجتماعی برقرار کرده است

 انسiiان نيiiز در نتيجiiه يiiک سiiری روابiiط  خiiوداو معتقiiد اسiiت کiiه ذات. تعريiiف مiiی کنiiد

  :به زعم مارکس، برخورد فوئرباخ دو ايراد اساسی دارد. اجتماعی تعيين می گردد

اول، با عدم درک صحيح از روند تاريخ و انتزاع کردن انسان از روابط اجتماعی اش، 

   ، اختiiراع )مسiiتقل از انسiiان(، شiiيی بiiرای خiiود و در خiiود »روح دينiiی«ن تحiiت عنiiوا

زائiده  » روح دينiی «. در صورتی که، پديده ئiی تحiت ايiن عنiوان وجiود نiدارد      . می کند 

  .»خود«روابط اجتماعی انسان هاست و نه چيزی در 

 کليiت درونiی  «جوهر بشر تبديل بiه  . تقليل می دهد» نوع بشر«دوم، ذات انسان را به     

  .می گردد» گنگ

  

  

  

                                                 
  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری« صفت - ٣٢
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  ::تز هفتمتز هفتم
خ"ود محص"ول اجتم"اعی اس"ت و خ"رد      » روح دينی «بنابراين فوئرباخ توجه نمی کند که       

  .انسانی مجردی که وی تحليل می کند، در واقع به يک شکل اجتماعی معين تعلق دارد

خiiود محصiiول » روح دينiiی«مiiارکس تأکيiiد مiiی کنiiد کiiه فوئربiiاخ توجiiه نمiiی کنiiد کiiه    

آن خرد انسانی خود بiه   . رتباطی به انسان های مجرد و منفرد ندارد       اجتماعی است و ا   

در واقع انسان از ديدگاه ماترياليزم فوئرباخ يک پديده آسمانی و نه       . جامعه تعلق دارد  

  .يک بشر زمينی که روابط با ساير انسان ها دارد

  

  ::تز هشتمتز هشتم
رم"وزی ک"ه تئ"وری    راه حل عقلانی همه ی . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است   

  .را رازپنداری می کشاند در پراتيک انسانی و در درک اين پراتيک نهفته است

يiا  » پراتيiک «مارکس مجiدداً در ايiن تiز تأکيiد مiی کنiد کiه زنiدگی اجتمiاعی بشiر ذاتiاً                       

بiiه سiiخن ديگiiر، زنiiدگی اجتمiiاعی از ترکيiiب پيچيiiده ئiiی از فعاليiiت هiiای   . عملiiی اسiiت

اين امر به اين مفهوم است که در مiورد      . يل گشته است  بشری و روابط بين آنها، تشک     

  .کرد» تأمل«زندگی اجتماعی تنها نمی توان 

راه حل معقول تمام راز پنداری ها و اسراری که منجر به رازپنداری ها می گردند، در      

پاسiiخ همiiه ی نظريiiات و مسiiايل  . پراتيiiک انسiiانی و درک از آن پراتيiiک نهفتiiه اسiiت 

 در تحليiiل نهiiايی در پراتيiiک انسiiانی و درک از آن پراتيiiک تئوريiiک در سiiطح فلسiiفی

رجوع شود به تز [اجتماعی انسان فعاليت  پراتيک انسانی به مفهوم     . خلاصه می شود  

  .که توسط انسان قابل درک استپراتيکی است ]. ششم

  

  ::تز نهمتز نهم
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واس ، يعنی ماترياليسمی ک"ه فعالي"ت ح"   ]متأمل[بالاترين نتيجه ئی که ماترياليسم نگرشی      
اف"راد ج"دا از ه"م    ] تأم"ل [را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رسد همانا شيوه نگرشی    

  .در جامعه ی مدنی است

ماتريiاليزم کسiانی کiه بiر     (مارکس بر اين اعتقاد استوار است کiه ماتريiاليزم فوئربiاخ          

شiيی خiارج از خودشiان تنهiا تأمiiل مiی کننiد و هiيچ نقشiiی بiرای پراتيiک انسiان قايiiل           

می    ٣٣»جامعه مدنی«برای افراد در جامعه » سياسی«همانا قايل نشدن نقش ) تندنيس

  .گردد

  

  ::تز دهمتز دهم
ديدگاه ماترياليسم نو جامع"ه ی بش"ری ي"ا          . است» مدنی«ديدگاه ماترياليسم کهن جامعه     

  .بشريت اجتماعی است

جامعiه ئiی کiه در آن    (» جامعiه بشiری  «از ديدگاه مارکس، ماترياليزم نوين خواهان      

ماتريiاليزم کهiن را بiه    » جامعه مiدنی «او . است) ياست، دولت و طبقات وجود دارند    س

  .علت اينکه نقش دولت و سياست در آن نفی می گردد، مردود اعلام می کند

  

  ::تز يازدهمتز يازدهم
مس""أله ام""ا ب""ر س""ر  . فيلس""وفان تنه""ا جه""ان را ب""ه ش""يوه ه""ای گون""اگون تعبي""ر ک""رده ان""د  

  .دگرگون کردن جهان است

                                                 
. م معرف"ی گش"ت  در ابتدا، از جانب نويس"ندگان انگليس"ی در ق"رن هيج"ده    » جامعه مدنی« واژه   -٣٣

» جامع"ه م"دنی  «در آلم"ان  . سپس نظريه پردازان فرانس"وی و پ"س از آن هِگ"ل از آن اس"تفاده ک"رد             

م"ارکس خواه"ان جامع"ه بش"ری     . قرار گرفته بود » جامعه سياسی «در مقابل   ) جامعه بدون دولت  (

  ). که شامل دولت و جامعه مدنی می شد(بود
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مارکس در ايiن تiز اسiاس شiيوه     . ٣٤ه عنوان جمع بندی تزهای پيش است      تز آخر، ب  

چiiه (او مiiی گويiiد کiiه فيلسiiوفان  . فيلسiiوفان قiiديمی را در مiiورد سiiوال قiiرار مiiی دهiiد  

آنهiا تنهiا تئiوری ارائiه     . تنها جهان را تفسiير کiرده انiد   ) ماترياليست و چه ايده آليست  

مسiiئله . را ناديiiده گرفتiiه انiiدآنهiiا مسiiئله مرکiiزی . داده و حiiرف هiiای شiiيرين زده انiiد 

بiiه خiiاطر  » دگرگiiونی«امiiا، نiiه  . جهiiان اسiiت » دگرگiiون کiiردن «و » تغييiiر«اساسiiی 

خiiود در ارتبiiاط بiiا   » حسiiی «و فعاليiiت » پراتيiiک «بشiiر از طريiiق  . دگرگiiونی کiiردن 

کiرده، و بiه فعاليiت     » درک«پيدا کرده، موقعيت خود را      » شناخت«سايرين، از جامعه    

  .محيط خود اقدام می کند» دگرگون کردن«ستای تغيير و  انقلابی در را-انتقادی

را » عمل«گرچه يازده تز ياد شده نکات اساسی نظريات مارکس در مورد فلسفه ی 

، جانمايه نظريiات مiارکس را   »ايدئولوژی آلمانی«به کتاب بيان کرد، اما، بدون اتکاء      

  .انعکاس نمی داد

  

  »»عملعمل««ريه ريه  نقطه عطفی در تکامل نظ نقطه عطفی در تکامل نظ»»ايدئولوژی آلمانیايدئولوژی آلمانی««

انقلابiی  » عمiل «، پيش شرط ظهور     »علم«به  » ايدئولوژی«تبديل تئوری فلسفی از     

نيiiز بiiر محiiور ايiiن    ) و انگلiiس(رو، کiiار تئوريiiک مiiارکس    از ايiiن. را بنيiiاد گذاشiiت 

 با نگاشتن ١٨٤٥در واقع در سال . ، متمرکز شد١٨٤٥ تا ١٨٤٤موضوع، بين سال 

لس بُرش اساسی با نوشته های پيشين خود     ، مارکس و انگ   »ايدئولوژی آلمانی «کتاب  

بنiا  (در ايiن کتiاب، مiارکس و انگلiس     .  انجiام دادنiد  ١٨٤٤از جمله دست نوشته هiای       

ايiده آليiزم هگiل ی هiای جiوان و ماتريiاليزم          (با پيشينه نظiری خiود       ) برگفته خودشان 

                                                 
       »اي"""دئولوژی آلم"""انی«را ب"""دون مطالع"""ه کت"""اب  البت"""ه جم"""ع بن"""دی و تفس"""ير تزه"""ای فوئرب"""اخ  -٣٤

اي"دئولوژی  «به بهترين و تکامل يافته ت"رين نح"وی در   » عمل«نظريه . نمی توان کاملاً درک کرد 

  ).رجوع شود به زيرنويس بعدی(آمده است » آلمانی
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، نقطiiه عطفiiی در رونiiد تبiiديل  »ايiiدئولوژی آلمiiانی«. تسiiويه حسiiاب کردنiiد ) فوئربiiاخ

  .به حساب آمد» علم«به » وسياليزمس«

در اين کتاب، مفاهيم اساسی، در مورد تفسير تiاريخ و تحليiل جامعiه سiرمايه داری              

بنياد مفهوم ماترياليستی تاريخ بشری در اين . ، ارائه داده شد »عمل«متکی بر نظريه    

طiرح  » علم«مسئله مرکزی توضيح تاريخ بشر، به مفهوم يک  . کتاب توضيح داده شد   

به مفهوم انتزاعiی آن،  » طبيعت«و  » علم«بر خلاف نظريات پيشين فيلسوفان،      . تگش

  .، بی اساس ارزيابی شد»انقلاب«و » پراتيک انسانی«بدون ارتباط به 

   را موتiiiور تکامiiiلِ » ايiiiده«و » نقiiiد«مiiiارکس، در مقابiiiل هِگiiiل ی هiiiای جiiiوان کiiiه  

توض"يح اس"اس و پاي"ه    "تاريخی ی بشری می پنداشتند، اعلام داشت کiه مسiئله بiر سiر          
ني"روی  : "و اينک"ه .." عقايد از طريق پراتيک مادی است و نه توض"يح عم"ل توس"ط اي"ده          

  ٣٥."»نقد«است و نه » انقلاب«محرکه تاريخ، مذهب و فلسفه و ساير تئوری ها، 
اوهiiiام  «در اينجiiiا، مسiiiئله مiiiارکس پiiiيش از هiiiر چيiiiز ديگiiiری دگرگiiiون کiiiردن         

و ) هِگiiiiiiل ی هiiiiiiای جiiiiiiوان (» آليسiiiiiiتايiiiiiiده «نظريiiiiiiه پiiiiiiردازان  » ايiiiiiiدئولوژيک

            زيiiiرا کiiiه در هiiiم شکسiiiتن ايiiiن اوهiiiام   . بiiiود) فوئربiiiاخ(هiiiای کهiiiن  »ماترياليسiiiت«

، »جامعiه ی موجiود   «می توانست راه را برای تکامل تئوری تغيير و تحول انقلابی ی         

   ،»وضiiعيت واقعiiی «ايiiده آليسiiتی و  » اوهiiام«قiiرار کiiردن رابطiiه بiiين   بر. همiiوار کنiiد 

از يiiک سiiو، درک ايiiده هiiای    . بiiود» بشiiر«ش درک شiiرايط مiiادی و واقعiiیِ   لازمiiه ا

بشر و از سوی ديگر درک شرايط مادی ئی که قرار است بشiر توسiط فعاليiت           » خود«

  .عملی اش تغيير دهد

در تiاريخ و زنiدگی اجتمiاعی        » توليiد «اين موضiوعات، مiارکس را بiه تحليiل نقiش             

        نطور ک"""ه مح"""يط و مقتض"""يات ب"""رهم"""ا": مiiiارکس اشiiiاره کiiiرد کiiiه. بشiiiر هiiiدايت کiiiرد
بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات ت"أثير      د،  شکل گيری و ساختن بشر تأثير می گذار       

                                                 
 انتش""ارات، لن""دن  Lawrence and Wishartب""ه زب""ان انگليس""ی،   » اي""دئولوژی آلم""انی  «-٣٥

   ٥٠ص، ١٩٦٥
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بش"ر از حي"وان ه"ا    ": در اينجا تمايز به بشر و حيوان توضيح داده شد که ،٣٦می گذارد
غاز آآنها به محض آغاز توليد وسايل معيشت خود،        ...توسط آگاهی اش متمايز می گردد     

بشر با تولي"د وس"ايل معيش"ت اش ب"ه ش"کل      ... به متمايز کردن خود از حيوان ها می کنند       
در نتيجiه از ديiدگاه     ٣٧..."غيرمستقيم در حال توليد زندگی مادی واقعی خود نيز هس"ت     

  . بشريت است"شرط اساسی تمام تاريخ" مارکس، نقش توليد

  . پرولتری رسيد»انقلاب«پس از اين توضيحات مارکس به مفهوم ضرورت 

  

  »»عملعمل««در تئوری در تئوری » » انقلابانقلاب««نقش نقش 
» پيوسiته «در تiاريخ بشiريت، مiارکس دو مقولiه     » توليiد «در تحليل و تحقيق نقiش      

» مناسبات توليدی«و » نيروی های توليدی«: کليدی ماترياليزم تاريخی را معرفی کرد

کiه بiه   او اشاره کرد   ).  اشاره می کرد   ٣٨»شکل های مراوده  «در آن دوره مارکس به      (

کiه همگiام   » نيروهiای توليiدی  «عللی خارج از تمايل، غرض و اراده ی افراد جامعiه،       

مناسiiبات «مiiی کنiiد، بiiه چنiiان تکiiاملی نايiiل مiiی آيiiد کiiه     بiiا ضiiرورت اجتمiiاعی رشiiد   

اتنiگ  گاين دو مقوله کiه ارتبiاط تن  . موجود، رشد فراتر آن را مسدود می کند      » توليدی

يiiن مرحلiه در تنiiاقض بiiا يکiديگر قiiرار گرفتiiه، و   و پيچيiده ئiiی بiiا يکiديگر دارنiiد، در ا  

تشديد ايiن تضiادِ طبقiاتی،    . تناقض خود را به شکل تضاد طبقاتی به نمايش می گذارند         

در » انقiiلاب«ايiiن . را در دسiiتور روز قiiرار مiiی دهiiد » انقiiلاب«ضiiرورت عينiiی يiiک  

             iه ويiان بiی انسiده ئiی عiت عملiه فعاليiا خو ژجامعه سرمايه داری، نتيجiد  ه پرولتاريiاه

. بiه مثابiه تنهiا راه حiل علمiی ظiاهر مiی گiiردد       » کمiونيزم «تحiت چنiين وضiعيتی    . بiود 

برای ما، کمونيزم يک روابط اداری که بايد آن را بر قرار     ": مارکس اشاره می کند که    
م"ا جن"بش   . يک ايده آل"ی ک"ه ق"رار اس"ت واقعي"ت ب"ا آن انطب"اق گ"ردد، نيس"ت               . کنيم نيست 

                                                 
  . همانجا-٣٦
  .٣١ -٣٢ همانجا، ص -٣٧
٣٨- forms of intercourse  
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            زی را ق"""رار اس"""ت دگرگ"""ون کن"""د، کم"""ونيزم    واقع"""ی را ک"""ه وض"""عيت موج"""ود ام"""رو    
  ٣٩".می ناميم

در اين انقلاب، نقش کارگران به مثابه افرادی بی چاره، فلاکت زده که تنها خواهان              

پرولتاريiا بiه مثابiه عضiو طبقiه اجتمiاعی ئiی            . رهايی خود هستند، ارزيابی نمiی شiود       

در ) ه ويiژه توليiدی پيشiرفته    بi (است که به واسطه ی نقش تعيين کننiده اش در توليiد              

زمiانی  . موقعيت رهبری کل جامعه در مقابل طبقه متخاصم، بورژوازی قiرار مiی گيiرد      

کiiه پرولتاريiiا بiiه ضiiرورت انقiiلاب پiiی بiiرد، آن طبقiiه نiiه تنهiiا خواهiiان نiiابودی طبقiiه     

حتiی خiودِ   (بورژوا است، که خواهان از ميان برداشتن همه ی طبقاتی اجتماعی اسiت            

طبقه ای که در صدر انق"لاب ق"رار م"ی گ"ردد، حت"ی          ": مارکس می گويد که   ). پرولتاريا
چنانچه در ظاهر در تقابل با يک طبقه ديگر باشد، از ابتدا به مثابه نماينده ی کل جامع"ه    

به عنوان کل ت"وده ی جامع"ه در مقاب"ل ي"ک طبق"ه، طبق"ه ی       ) طبقه(نمايان می گردد، آن     
  ٤٠."حاکم، ظاهر می گردد

بiiين ی مiiارکس، بiiه نظريiiه سiiازماندهی انقلابiی، بiiه مثابiiه حلقiiه رابiiط  از ايiن ارزيiiاب 

  .تئوری و عمل، می رسد

  

  »»عمل انقلابیعمل انقلابی««به به » » عملعمل««از تئوری از تئوری 
     بiiه سiiاير نظريiiات » نقiiد«ی عمiiلِ انقلابiiی، گرچiiه از  »تئiiوری«از ديiiدگاه مiiارکس، 

ما، به خiودی  ايده آليستی و ماترياليستی کهن آغاز کرده و در تقابل آنها قرار گرفته، ا     

خiود مiارکس، کiه مُبلiغِ        » عمiلِ «حتی تئiوری    . نمی گردد » عمل انقلابی «خود مبدل به    

انسiiان هiiا در راسiiتای تغييiiر و تحiiول جهiiان بiiود، در تحليiiل نهiiايی يiiک       » پراتيiiک«

بiiاقی مiiی مانiiد مگiiر اينکiiه از پايiiه مiiادی بiiرای تحقiiق عملiiی آن   » نقiiد«يiiا » تئiiوری«

متکی بر خود، پايه ی مادی برای تغيير و   » تئوری«به اين علت که،     . برخوردار باشد 
                                                 

  .٤٧ همانجا، ص -٣٩
  .٦٢ همانجا، ص -٤٠
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، چنiين  )روشiنفکر (حتی چنانچه عده ای آگiاه  . تحول در جامعه را نمی تواند ايجاد کند      

را به عالی ترين شکل آن پرورش داده باشند، ) »عمل«و » تئوری«تلفيق (نظريه ئی 

از ديiدگاه  . هنوز انتقال اولی بiه دومiی، بiدون يiک عنصiر ديگiر، صiورت پiذير نيسiت             

، حiزب پرولتiری بiود کiه زمiانی جلiوه عينiی مiی يابiد کiه                »ديگر«مارکس، آن عنصر    

مiiارکس و انگلiiس، بiiرای  . مسiiئله عملiiی انقiiلاب طiiرح و در دسiiتور روز قiiرار گيiiرد    

به روشن ترين شکل ) ١٨٤٨(» بيانيه کمونيست«نصر عينی را در عنخستين بار اين 

  .ر دادندآن بيان کرده و در عمل مورد اجرا قرا

اتحاديiiiه «مiiiارکس و انگلiiiس همiiiراه بiiiا عiiiده ئiiiی ديگiiiر از انقلابيiiiون بiiiه تشiiiکيل   

 برای مداخله عملی در جنبش کارگری در راستای جامعه عمل پوشiاندن            ٤١»کمونيست

     نتيجiiه چنiiين فعاليiiت   » بيانيiiه کمونيسiiت «. هiiای خiiود، مبiiادرت کردنiiد   »تئiiوری«بiiه 

پرولتاريiiای «ادی کiiه مخiiاطبين خiiود را ايiiن نخسiiتين بiiار بiiود کiiه افiiر . عملiiی ئiiی بiiود

. تلفيiق مiی کردنiد   » پراتيiک عملiی  «را بiا  » تئiوری انقلابiی  «قرار داده بودند،    » جهان

مارکسيسiiتی را غنiiی تiiر کiiرده و نقطiiه عطفiiی در نظريiiات    » عمiiل«ايiiن گiiام، مفهiiوم  

بiه  » تئiوری انقلابiی  «در واقع، با تشکيل حزب کiارگری، انتقiال   . مارکس به شمار آمد 

مiiارکس و هiiم نظرهiiايش نشiiان دادنiiد کiiه چنiiين       . صiiورت پiiذيرفت »  انقلابiiیعمiiل«

سازماندهی ئiی در راسiتای وحiدت تئiوری و عمiل، توسiط افiراد معiدودی از کiارگران            

» حiiزب«تسiiمه ی مرکiiزی رابiiط چنiiين سiiازماندهی، نيiiز    . انقلابiiی تحقiiق پiiذير اسiiت  

 کiiارگری حزبiiی متشiiکل از متعهiiدترين و جiiدی تiiرين عناصiiر جنiiبش  . ٤٢کiiارگری بiiود

عمiiل «و » تئiiوری انقلابiiی«حزبiiی کiiه رابiiط مسiiتقيم آشiiتی بiiين  ). پيشiiروی کiiارگری(

حزبiiی کiiه توسiiط سiiازماندهی اش بخiiش پيشiiروی کiiارگران را، در       . اسiiت» انقلابiiی

                                                 
رازی، دي""دگاه سوس""ياليزم انقلاب""ی،  .، م»در ب""اره ی ح""زب پيش""تاز انقلاب""ی  « رج""وع ش""ود ب""ه  -٤١

  .١٩٩٤، آوريل ١شماره ی 
اه سوس""ياليزم انقلاب""ی،  دي""دگ ،»از دي""دگاه م""ارکس طبق""ه و ح""زب  « رج""وع ش""ود ب""ه مقال""ه ی   -٤٢

  . .٤شماره ی 
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چنين حزبی . نهايت، به کل طبقه ی کارگر برای تدارک انقلاب کارگری، مرتبط می کند           

، مارکس و انگلس »بيانيه کمونيست«در . ها می بايستی باشد »کمونيست«متشکل از   

  :اعلام کردند که

 از يکسو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين و عزم ج"زم ک"رده ت"رين بخ"ش        ها کمونيست"

احزاب طبقه ی کارگری هر مملکت را تش"کيل م"ی دهن"د، و در واق"ع بخش"ی هس"تند ک"ه             
دي""دگاه يعن""ی از هم""ه ی آن ديگ""ران را ب""ه حرک""ت در م""ی آورن""د؛ و از س""وی ديگ""ر،        

نظری، آنان نسبت به توده ی عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند ک"ه ب"ه روش"نی، مس"ير      
هدف ف"وتی و  . حرکت، شرايط، و نتايج نهايی و کلی نهضت پرولتاريا را درک می کنند 

متش"کل  : فوری کمونيست ها همان است که همه ی احزاب پرولتاريائی ديگر ني"ز دارن"د       
ب ي""ک طبق""ه، س""رنگون ک""ردن س""يادت ب""ورژوازی، و تس""خير    ک""ردن پرولتاري""ا در قال"" 

نتيج"ه گي"ری نظ"ری کمونيس"ت ه"ا ب"ه ه"يچ وج"ه مبتن"ی ب"ر                    . سياسی بوسيله ی پرولتاري"ا    
عقايد و اصولی نيست که اين يا آن به اصطلاح مصلح جهانی کش"ف و ي"ا اخت"راع ک"رده       

  ٤٣."باشد

  

  :خلاصه ی کلام
، نمiی تiوان بiه     »عمiل « فلسiفه ی     مارکسيزم را بiدون در نظiر گiرفتن نقiش مرکiزی            

حiiزب پيشiiتاز «نيiiز بiiدون حلقiiه رابiiط آن، يعنiiی » عمiiل«فلسiiفه ی . درسiiتی درک کiiرد

مiارکس و انگلiس بiا انتشiار         . تبiديل گiردد   » پراتيiک انقلابiی   «، نمی تواند بiه      »انقلابی

                                                 
نظري"ات م"ارکس در بياني"ه کمونيس"ت در م"ورد      .  بيانيه کمونيست، نشر کارگری سوسياليستی   -٤٣

را، » ح"زب پيش"تاز انقلاب"ی   «، ک"ه ض"رورت تش"کيل       »آنارشيس"تی «حزب کارگری را با نظريات      

کس تش"کيل ش"وراها ن"افی    از دي"دگاه م"ار  . ها نفی می کنند، مقايس"ه کني"د      »شورا«زير لوای تشکيل    

شوراها عمدتاً توسط خودکارگران در دوره ی اعتلای تحقق می ياب"د، ام"ا         . حزب کارگری نيست  

  .حزب را کمونيست ها آگاهانه در دوره تدارک انقلابی می سازند
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عمiلِ  «و » تئوری ی انقلابی«، کوشش کردند که مبانی وحدت بين     »بيانيه کمونيست «

  .ر درون يک حزب کارگری را ايجاد کنندد» انقلابی

  :، در نکات زير نهفته است»عمل«پايه های اساسی فلسفه ی 

مفهوم جهان بينی تاريخی ی پرولتاريا، با تئوری ی عملِ انقلابی پيوند خورده ) الف

  . است

   مفهiiوم ماترياليسiiتی تiiاريخ، همچنiiان بنيiiاد تiiاريخی تئiiوری ی عمiiل را تشiiکيل     ) ب

  .می دهد

فهوم فلسفه، به مثابه يک تئوری که راهنمای عمل تغيير و تحول جهان است،          م) ج

  .باشد» پراتيک انسان«صِرف فراتر رفته و مرتبط با » تفسير«بايد از 

  .قابل تحقق است» عمل انقلابی«، تنها در »عمل«و » تئوری«وحدت ) د

 عمiومی  يسiتی کiه منiافع     ن، تنها در درون يک حزب کiارگری کمو        »عمل انقلابی «) ه

کل طبقه کارگر و مسايل روزمره ی جنبش کارگری را در دستور روز قرار داده، قابل              

  .اجرا است

  

    رازی. م
  ١٩٩٨ سپتامبر ٢٠

  


